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سفر به شهرهاى زیارتى با همه سفرهاى دیگر 
فــرق دارد؛ نه این که در راه رســیدن به مقصد به 
آدم سخت نگذرد یا این که نگرانى هاى مرسوم در 
دیگر ســفرها مثلا پیدا کردن محل اسکان یا پیدا 
کردن بلیت برگشــت برایمان وجود نداشته باشد؛ 
بلکه به این خاطر که هدف این سفرها از اساس با 
هدف سایر سفرها فرق دارد؛ هدفى که سختى هاى 
مسیر را براى انسان ناچیز مى کند و لذت رسیدن به 
هدف ســفر که همان رسیدن به محضر اهل بیت 

رســول ا...(ص) اســت را براى مسافران این مسیر 
آسان مى کند.

سیدمحمد ســادات اخوى، راوى یکى از همین 
ســفرهاى سخت اما دوست داشــتنى است؛ او که 
چند ســال پیش و در روزهایــى که هنوز وضعیت 
عراق شــباهتى به وضعیت فعلى نداشت، به زیارت 
شــهرهاى مقدس این کشــور رفته است در کتاب 
«راز شــهر تشــنه ها» خاطرات خود را از این سفر 
معنوى ذکر کرده است. خاطراتى پراحساس از سفر 
به تجلى زمینى بهشت خداوند که این اثر را تبدیل 
به یک «ســفرنامه ادبى» کرده است تا مخاطبانش 
هم با حال و هواى ویژه راوى اثر از این سفر مهم 

همراه شوند و هم از خواندن قلم خواندنى سیدمحمد 
سادات اخوى، راوى این سفر، بهره مند شوند.

ســادات اخوى که این ســفر را عجیب ترین سفر 
زندگى اش توصیف مى کند، ســعى کرده تا خودش 
را سانسور نکند و نزدیک ترین دریافت و حسى که 
نســبت به آنچه در مسیر این سفر مشاهده کرده را 
براى مخاطبانش شرح داده است؛ به ویژه آن که او 
در دوره اى راهى این سفر شده که شرایط عراق با 
وضعیت کنونى آن تفاوت زیادى داشــت و از این 
نظــر خوانــدن روایت او براى آنها که تجربه حضور 
در این سفر معنوى را در چند سال اخیر دارند، لطف 

دیگرى دارد.

احسان سالمى
روزنامه نگار

نمى شود به زیارت عتبات عالیات رفت و ملتمسین دعا را فراموش کرد. راوى «سفر به شهر تشنه ها» 
درباره تجربه حضورش در شهر سامرا و بارگاه هاى نورانى آن، مى نویسد: «با شتاب، اسم تمام آدم هاى 
ســفارش کرده را به یاد مى آوریم و از طرفشــان دعا مى کنیم. بعضى از چهره هاى آشــناى قهر کرده 
زندگى مان را هم مى بینم و به این بهانه یاد اصل کارى هاى دیگر مى رویم و بى آن که خبر داشته باشند، 
آنان را هم دعوت مى کنیم. یکى از تجربه هاى این سفر، آن است که نمى توانى فقط در حق دوستانت 
دعــا کنــى. انگار حســى از درون مقبره ها وادارت مى کند همــه را یاد کنى. چهره ها و آدم هایى به یادت 
مى آیند که یا سال ها آنها را ندیده اى یا فقط براى چند دقیقه گذرا در جایى آنها را ملاقات کرده اى. در 
حرم امام هادى(ع) و امام حســن عســکرى(ع) که یک گنبد بزرگ طلایى و مشــترك دارند، هر دو به 
همراه حضرت حکیمه خاتون، عمه امام حســن عســکرى(ع) و حضرت نرجس، مادر امام زمان(عج) در 
یک ضریح بزرگ دفن شده اند و این براى کسانى که تا به حال این سفر را تجربه نکرده اند، گیج کننده 
است. در بازگشت، بى آن که پشت به ورودى حرم کنیم، نیم رخ مى ایستیم و با سر در عکس مى گیریم.»

روایت صادقانه نویســنده و شرح او از لحظات 
ویژه این ســفر در بخش بخش این کتاب خود را 
نمایان مى کند. او در ارتباط با اتفاقى که در جریان 
زیارتش از حرم امیرالمومنین على(ع) رخ مى دهد، 
مى نویسد: «هنگام ورود، چنان منقلب مى شوم که 
ترجیــح مى دهم همان بیرون حرم، حرف هایم را 
بزنم. خشک شــده ام. مغناطیس، انرژى معنوى، 
عنایت یا هر چه که بنامندش، گلوى احساسم را 

مى فشــارد؛ چنان که بى اختیار، رطوبت مدام اشــک را احســاس مى کنم. ساعتى بعد، درست کنار ضریح، 
ناگهان همه جا در تاریکى فرو مى رود و آینه هاى ریز دور رواق پر از نقطه هاى نورانى مى شوند. مردم، 
وحشت زده جیغ و فریاد مى کشند... حمله هوایى!... نفس در گلوى همه حبس شده است، کسى به عربى 
مى گوید: «اینجا مکان امن اســت.» چراغ ها روشــن مى شــوند، معلوم مى شود قطع طبیعى برق بوده اما 
نمى فهمیم پرتوهاى پیاپى نور چه بوده اند. بعضى دیده اند و بعضى ندیده اند. شرمنده على بن ابى طالب(ع)، 
دلم مى گیرد و زمزمه مى کنم که: «نباید کنار شما مى ترسیدم.» این نخستین بارى است که یقین پیدا 

مى کنم امام را نشناخته ام. نخسیتن ره توشه کربلا را همین خواسته قرار مى دهم، شناخت او!»

راوى «راز شهر تشنه ها» آخرین بخش کتاب خود 
را به شــرح ســفرش به کربلا اختصاص داده است. 
او درباره اولین تجربه زیارتش در کربلا مى نویســد: 
«دیشــب که وارد کربلا شــدیم، بعضى ها که با آداب 
زیارت امام حســین(ع) آشــنا نبودند، غسل کردند و 
لبــاس عوض کردند و رفتند حرم حضرت عباس(ع) 
که نزدیک هتل اســت و کمى آن سوتر، حرم حسین 

بن على(ع) است... و دیگران که آشنا بودند به سفارش امام صادق(ع) به گونه اى که امام توصیه کرده اند، 
عازم حرم شــدند؛ با همان غبار راه، خســتگى، تشــنگى، گرسنگى و موى ژولیده. بى دلیل نیست که ختم 
زیارت دوره عتبات، به کربلاست. درك این راز فقط براى کسى ممکن است که وارد حرم شده باشد و 
احســاس رفتن حرم حضرت عباس(ع)، اجازه گرفتن و ســپس ســعى صفا و مروه بین الحرمین و ورود به 
حرم امام حسین(ع) را تجربه کرده باشد. عظمت عباس(ع) چنان است که در حرم میخکوب مى شوى. 
از آنجا به حرم امام حسین(ع) مى رویم. تندیس مشک آب در مقابل حرم و میان میدان، نگاه مان را خیره 
و شکل مشک، تکلیف ما را با شیوه هاى تاریخى شهادت حضرت عباس(ع) روشن مى کند. نمى توانیم 

وارد حرم امام حسین(ع) شویم. در همان جا مى ایستیم و سه نفرى فقط نگاه مى کنیم... .»
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